
گــروه حــوادث/ زن جــوان کــه مدعی بــود در 
را  همســرش  فرزندانــش  و  خــود  از  دفــاع 
بــه قتــل رســانده از ســوی قضــات دادگاه از 

مجازات قصاص نجات یافت.
به‌گــزارش خبرنــگار »ایــران«، حــدود دو 
ســال قبل زن جوانــی در تماس بــا پلیس از 
قتل همســرش خبــر داد و گفت: با شــوهرم 

درگیر شدم و او را کشتم.
پــس‌از دســتگیری متهــم وی در تشــریح 
ماجــرا به بازپرس پرونده گفت: من همســر 
را  اولــش  همســر  البتــه  بــودم  ســعید  دوم 
طــاق داده بــود. او یک فرزند هم داشــت و 
اختلاف سنی ما زیاد بود با این حال به‌خاطر 
مشــکلاتی کــه در زندگــی داشــتم مجبــور به 
ازدواج شــدم. مــا زندگــی ســختی داشــتیم 
و خانــواده فقیــری بودیــم امــا ســعید وضع 
مالــی خوبی داشــت و مــن تصمیــم گرفتم 
بــا او ازدواج کنم و 18 ســال اختلاف ســنی را 
نادیده گرفتم. اما بعد از مدتی متوجه شدم 
او مــردی عصبــی و بداخــاق اســت. مدتی 
بعــد باردار شــدم و تصــور کردم شــاید تولد 
فرزندمــان اخلاقــش را بهتــر کنــد. اما فرقی 
در اخلاق و رفتارش نداشت. چند سال بعد 
دختر دومــم به دنیا آمد. مــن یک دختر 14 
ســاله و یــک دختــر 11 ســاله دارم. در تمــام 
ایــن ســال‌ها او مــدام بچه‌ها را کتــک می‌زد. 

با آنهــا تندی می‌کرد و آزارشــان می‌داد من 
برای اینکــه بچه‌هایم کتک نخورند خودم را 
ســپر می‌کردم. همیشــه بدنم کبود بود. من 
هیــچ وقــت محبتــی از شــوهرم ندیــدم. هر 
کســی ظاهر زندگی ما را می‌دید فکر می‌کرد 
مــن خیلــی خوشــبختم. او از نظــر مالــی به 
ما می‌رســید بازنشســته بود و حقــوق خوبی 
می‌گرفــت اما بشــدت بدزبــان و بدرفتار بود 
و مدام ما را کتک می‌زد. روز حادثه شــوهرم 

داشــت بــه دختــر بزرگــم درس یــاد می‌داد 
امــا وقتــی او اشــتباهی بــه درس جــواب داد 
شــوهرم ناگهــان فحش بســیار رکیکــی به او 
داد که من خیلی عصبانی شــدم. به او گفتم 
این چه حرفی بود که زدی اما به‌ســمت من 
حمله کرد و می‌خواست کتکم بزند چاقویی 
از آشپزخانه برداشــته بود و می‌خواست مرا 
بکشــد کــه ناگهان قلبــش گرفت مــن هم از 
فرصت اســتفاده کردم و شــالی دور دهانش 

پیچیدم که خفه شد.
هرچند متهم مدعی بــود به خاطر دفاع 
امــا  از خــودش مرتکــب قتــل شــده اســت 
دادســرا با صدور کیفرخواست علیه متهم او 
را به اتهام قتل عمد برای محاکمه به دادگاه 

کیفری استان تهران معرفی کرد.
متهــم در شــعبه 4 دادگاه کیفری اســتان 
تهران پای میز محاکمه رفت. ابتدا دو دختر 
مقتــول در جایگاه قرار گرفتند و از مادرشــان 
اعــام گذشــت کردنــد امــا پســر مقتــول از 
همسر اولش برای نامادری خود درخواست 
قصــاص کرد. وقتی نوبت به متهم رســید او 
قتل را پذیرفت اما گفت: من در این ســال‌ها 
خیلی به همســرم احترام گذاشتم و رعایت 
او را کــردم بــا اینکــه خیلــی کتــک خــوردم و 
ناســزا شنیدم اما نمی‌توانستم کتک خوردن 
بچه هایم را ببینم و ساکت بنشینم. دختران 
من نوجوان بودند وخیلی اذیت می‌شــدند. 
روز حادثه هم شــوهرم می‌خواســت با چاقو 
مــن را بزند و من فقط شــال را روی دهانش 
گذاشــتم و فشــار دادم کــه او را از خودم دور 
دفاعیــات  و  متهــم  گفته‌هــای  از  کنم.بعــد 
وکیــل مدافــع او هیــأت قضات بــرای صدور 
رأی دادگاه وارد شــور شــدند و متهــم را در 
دفــاع مشــروع محق دانســته و بــه پرداخت 

دیه محکوم کردند.
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سقوط زانتیا به رودخانه 2 کشته داشت
گروه حوادث / یک دســتگاه خودروی ســواری زانتیا بر اثر بارش باران و 
جاری شــدن ســیلاب در منطقه نور مازندران، به داخل رودخانه سقوط 

کرد و ۲ سرنشین آن جان باختند.
ســلیمان ایزدی، رئیس اداره راهــداری و حمل‌ونقل جاده‌ای نور گفت: 
ایــن حادثــه حوالــی ســاعت ســه بامــداد دوشــنبه و زمانــی رخ داد کــه 
ســیلاب مســیر دوآب به بلده در کیلومتر ۱۰ این جــاده را قطع کرده بود 
و یک خودروی زانتیا با چهار سرنشــین بومی در جریان ســیل به داخل 
رودخانه ســقوط کرد. وی ادامه داد: بر اثر ســقوط ایــن خودرو به داخل 
رودخانــه ۲ نفر از سرنشــینان آن با خروج از خــودرو نجات یافتند ولی ۲ 
سرنشــین دیگر جانشــان را از دســت دادند. در حال حاضر با ایجاد یک 
جاده فرعی خاکی تردد به بلده در حال انجام اســت که پس از مســاعد 

شدن شرایط، کار باز کردن جاده اصلی شروع خواهد شد.

سرقت‌هایی که عادت شده بود
گــروه حوادث / ســارق ســابقه‌داری کــه در یک عملیات تعقیــب و گریز 
دســتگیر شــده بود مدعی شــد به‌خاطر عادت دســت به سرقت می‌زده 

است.
به‌گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایران«، ســاعت 13:40 دوم اردیبهشــت 
اکیپــی از کارآگاهــان یــگان گشــت پلیــس آگاهــی هنــگام گشــتزنی در 
محدوده میدان تســلیحات به راننده یک دستگاه خودروی پراید ظنین 
شــدند که با استعلام از مرکز فرماندهی و کنترل پلیس آگاهی مشخص 
شــد، خودروی پراید دو روز قبل در حوالی میدان خراســان سرقت شده 
اســت. راننــده خــودروی مســروقه بــا مشــاهده واحد گشــت بــا افزایش 
ســرعت متواری و بــا رانندگی خطرنــاک در بین خودروهــا باعث رعب 
و وحشــت شــهروندان شــد که افســر اکیپ، از راننده خودروی مســروقه 
خواست توقف کند، ولی راننده بدون توجه به دستور پلیس به فرار خود 
ادامــه داد و مأمــوران بــرای جلوگیری از خســارت‌های احتمالی و حفظ 
جــان عابــران با خــودروی گشــت پلیس آگاهی با مســدود کردن مســیر 

حرکت خودروی پراید باعث توقف او شدند.
ســرهنگ ســعداله گزافــی رئیــس مرکــز عملیــات پلیــس آگاهــی گفت: 
مأموران با عکس‌العمل ســریع اعضای اکیپ، متهم با هویت مجید 31 
ســاله را دســتگیر کردند و پس از بررســی سوابق وی مشــخص شد دارای 
چندیــن فقــره ســرقت خــودرو و داخل خودرو اســت و حســب اعترافات 
وی در اســفند ماه گذشــته از زندان آزاد و در باند سارقان مزدا 3 مشارکت 
داشته و سرقت را از روی عادت و برای فروش قطعات با ارزش آن انجام 
داده اســت. رئیــس مرکــز عملیات پلیس آگاهــی در ادامه افــزود: پس از 
بازرســی از داخل خودروی ســرقتی تعداد زیادی اســناد و مدارک سرقتی 
نیز کشف شد. متهم برای رسیدگی قضایی و کشف سرقت‌های احتمالی 

در اختیار اداره دوم پلیس آگاهی قرار گرفت.

 فروش قطعات خودروهای قدیمی 
در فضای مجازی

گروه حوادث / ســارقان خودروهای خاص و قدیمی که پس از ســرقت، 
لوازم آنها را در فضای مجازی می‌فروختند، دستگیر شدند.

به‌گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، 31 فروردین ســال‌جاری پرونده‌ای 
مبنی بر ســرقت یک دســتگاه خودروی »اپل آســترا« به‌همــراه متهمی 
به‌نــام ناصــر توســط کلانتــری 106 نامجو بــرای رســیدگی تخصصی به 
پایــگاه ســوم پلیــس آگاهی ارجاع شــد. بررســی پرونــده حکایــت از آن 
داشــت، شــاکی 20 فروردین مــاه خودروی خــود را مقابــل در خانه‌اش 
پارک کرده و پس‌از ســاعتی که برگشــته متوجه ســرقت خودرواش شده 
اســت. اما چند روز بعد از شکایت به پلیس وی متوجه فروش تعدادی 
از لوازم خودرواش در فضای مجازی شده است که بلافاصله با مراجعه 

به کلانتری موضوع فروش قطعات خودرواش را اعلام می‌کند.
ســرهنگ قاســم دســتخال رئیــس پایگاه ســوم پلیــس آگاهــی پایتخت 
گفــت: متهم پس از دســتگیری و در تحقیقات اولیه منکر ســرقت بود و 
ادعا داشت که لوازم را خریده است تا در سایت خرید و فروش اینترنتی 
بفروشــد. امــا در تحقیقــات بعــدی شــاکی اظهــار داشــت که خــودرو را 
بــه تازگی از تعمیــرگاه گرفته بود بدیــن ترتیب مأموران بــا احضار مرد 
تعمیــرکار و تأییــد او مبنی بر اینکه قطعات همان قطعاتی اســت که او 

روی خودروی شاکی نصب کرده است، سارق بودن ناصر مسجل شد.
ناصر با توجه به مستندات در نهایت اعتراف کرد و گفت: از طریق یکی 
از دوستانم با شخصی به‌نام محسن ساکن اسلامشهر آشنا شدم و او به 
بنده پیشــنهاد فروش یکسری وسایل خودروی »اپل آسترا« را داد و من 
نیــز لوازم را به مبلــغ دو میلیون تومان خریدم البته خودروی اپل را هم 
در خانه محســن دیدم. پس‌از اعتراف ناصر مأموران با دریافت دســتور 
قضایی از بازپرس شعبه اول دادسرای ناحیه 15 تهران به خانه محسن 

رفتند و او را دستگیر کردند.
محســن پس از دســتگیری اظهار کرد: خودرو را در حوالی خانه‌اش رها 
کرده است. با این اظهارات مأموران موفق شدند خودروی سرقتی را در 
پارکینگــی در همــان حوالی در حالی که فاقد پلاک لــوازم بود و تخریب 
شــده بود کشف کنند که پس از اســتعلام از متصدی پارکینگ مشخص 
شــد 29 فروردیــن مــاه خــودروی مذکــور توســط مأمــوران کلانتــری 15 
اسلامشهر به پارکینگ منتقل شده است. با توجه به وقوع چندین فقره 
ســرقت مشــابه به این شیوه و شــگرد و تطبیق تصاویر به دست آمده از 
محل سرقت هر دو متهم با قرار قانونی برای کشف سرقت‌ها در اختیار 

پایگاه سوم پلیس آگاهی قرار دارند.

 کلاهبرداری در اصفهان دستگیری 
در تهران

گــروه حوادث / مرد شــیاد که به بهانه برنده شــدن در برنامه رادیویی 5 
میلیون تومان از یک شهروند اصفهانی کلاهبرداری کرده بود، در تهران 

دستگیر شد.
به‌گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، 20 اســفند ســال گذشــته پرونده‌ای 
با موضوع جعل و کلاهبرداری از شهرســتان اصفهان با دستور بازپرس 
شــعبه چهارم دادســرای ناحیه 23 تهران برای رســیدگی تخصصی به 
اداره ســیزدهم پلیــس آگاهــی فرســتاده شــد. محتویات پرونده نشــان 
می‌داد که شخصی ناشناس طی تماس تلفنی با شاکی مدعی شده بود 
که از برنامه رادیویی تماس گرفته و وی در مســابقه رادیویی برنده شده 
اســت و باید برای دریافت جایزه 5 میلیون تومانی‌اش به یک دســتگاه 
خودپــرداز مراجعه کند تــا جایزه‌اش را بگیرد. بنابرایــن با همین ترفند 
شاکی را به پای دستگاه کشانده و با کارت به کارت کردن مبلغ 5 میلیون 

تومان از او کلاهبرداری کرده بود.
ســرهنگ جهانگیر تقی‌پور معــاون مبارزه با جرایم جعل و کلاهبرداری 
پلیــس آگاهی پایتخــت در این باره گفت: مأموران پــس از اطلاع از این 
کلاهبــرداری موفــق شــدند هویــت واقعی متهــم تحت تعقیــب به‌نام 
حمید 27 ســاله را شناســایی کنند و او را در اول اردیبهشــت در محدوده 

میدان امام حسین)ع( تهران دستگیر کردند.
متهــم در تحقیقــات اولیــه بــه جــرم ارتکابــی اعتــراف کــرد و بــا صدور 
قــرار قانونــی برای ادامه تحقیقات و شناســایی ســایر شــاکیان در اختیار 

کارآگاهان اداره سیزدهم قرار دارد.

بار
اخ

گــروه حوادث /   مــرد جنایتکار که بــه جرم قتل 
مــرد فرش‌فــروش و یــک راننــده مســافربر بــه 
قصاص محکوم شــده بود پس از 26 سال که در 
زندان بود ســحرگاه چهارشنبه گذشته در زندان 

رجایی‌شهر به دار مجازات آویخته شد.
به‌گــزارش خبرنــگار جنایــی »ایــران«، ســاعت 
گــزارش   69 ســال  دی   19 ظهــر  از  بعــد   3
ســرقت مرگباری به اداره شــهربانی شهرســتان 
گنبدکاووس اعلام شــد. به‌دنبال اعلام این خبر 
مأموران شــهربانی راهــی محل حادثــه که یک 
مغازه فرش‌فروشــی بود شده و با جسد خونین 

صاحب فرش‌فروشی مواجه شدند.
مغازه بهم ریخته بــود و محتویات گاوصندوق، 
دخــل مغــازه و همچنیــن وســایل بــا ارزش بــه 
ســرقت رفته بود. یکی از مغازه‌داران که گزارش 
ایــن جنایــت را به پلیس اعلام کــرده بود گفت: 
مدت‌هاســت کــه مقتول را می‌شناســم و هر روز 
به او ســر می‌زنــم. امروز وقتی بــرای دیدن او به 
مغازه‌اش رفتم با مغازه بهم ریخته و جسدش 

داخل مغازه مواجه شدم.
اما ســرنخ اصلی را یکی دیگر از کسبه در اختیار 
تیــم تحقیــق قــرار داد و گفــت: ســاعتی قبل دو 
نفر را دیدم که وارد مغازه فرش‌فروشــی شدند. 

یکی از آنها را می‌شناختم، اسمش بابک است، 
دومین نفر هم یک افغانستانی بود اما اسمش 
را نمی‌دانــم. دقایقــی بعد هم آنهــا را دیدم که 
سراسیمه از مغازه خارج شدند ولی هرگز تصور 
نمی‌کــردم کــه آنها فرش‌فروش 65 ســاله را به 

قتل رسانده باشند.
ëëدستگیری پس از 4 سال

بــا اطلاعاتــی کــه مأمــوران شــهربانی به‌دســت 
آوردنــد، بلافاصلــه راهــی خانــه بابــک شــدند. 
امــا بابــک همزمــان بــا ایــن جنایــت خانــه‌اش 
را تــرک کــرده بــود. هویــت مــرد جنایتــکار بــه 
پلیس ســایر اســتان‌ها نیز اعلام شد و بررسی‌ها 
همدســت  و  جــوان  مــرد  دســتگیری  بــرای 
افغانســتانی‌اش ادامه داشــت تا اینکه مأموران 
پلیــس تهران موفــق شــدند مخفیــگاه بابک را 

شناسایی و او را دستگیر کنند.
ëëقتل به‌خاطر سرقت

مــرد جــوان در تحقیقــات اولیــه بــه قتــل مــرد 
فرش‌فروش اعتراف کــرد و گفت: مدتی قبل با 
یک مرد افغانســتانی به‌نام اصغر آشــنا شــدم. 
او باربــر بود و به من گفت مرد فرش‌فروشــی را 
می‌شناســد که وضــع مالــی خوبــی دارد و برای 
او چندیــن بــار فــرش بــرده اســت. گفــت اگر از 

مغازه‌اش سرقت کنیم پولدار می‌شویم.
 روز حادثــه به‌همــراه اصغــر و بــه بهانــه خرید 
فرش به مغازه مقتول رفتیم. بعد از چند سؤال 
و جــواب چاقــو را درآورده و بــه او حملــه کردم. 
بعد از کشتن مرد میانسال هر چه در مغازه بود 
ســرقت کردیم. وسایل سرقتی را تقسیم کرده و 
از هم جدا شــدیم. شب اول را در خانه خواهرم 
در یکی از شهرســتان‌ها گذرانــدم و بعد از آن از 

این شهر به آن شهر می‌رفتم تا دستگیر نشوم.
ëëدومین جنایت

بابک پس از اعتــراف به قتل مرد فرش‌فروش، 
راز جنایتی دیگر را نیز برملا کرد. او گفت: ســال 
72 برای کار به خوزســتان رفتم و در کوره آجرپز 
خانه‌ای مشغول کار شــدم. در آنجا نیاز به چند 
کارگر داشــتند. یکی از کارگرها به‌نام قاسم که او 
نیــز افغانســتانی بود بــه من پیشــنهاد داد برای 

پیدا کردن کارگر به تهران برویم.
او ادامه داد: آن زمان عاشــق خودروی پیکان 
جوانان بودم و برای همین از قاســم خواستم 
بــرای رفتن بــه تهــران حتمــاً پیــکان جوانان 
کرایه کند. راننده قبول کرد که در ازای 11 هزار 
تومان ما را به تهران ببرد. اما در راه با قاســم 
تصمیم گرفتیم که خودروی پیکان را سرقت 

کنیم. به‌همین دلیل راهی بهشت‌زهرا شدیم 
و در آنجــا بــا پارچــه‌ای راننــده جــوان را خفه 
کردیــم. پیــکان را ســرقت کردیــم و بــه مبلغ 
200 هــزار تومــان فروختیــم و پــول آن را بین 
خودمان تقســیم کردیم و قاسم را هم بعد از 

این ماجرا دیگر ندیدم.
ëëمحاکمه مرد جنایتکار

با اعتراف متهم به جنایت دوم تحقیقات ادامه 

یافــت و پــس از اثبات ماجــرای دومین قتل وی 
پای میز محاکمه رفت.

بدین ترتیب مرد جوان به اتهام دو قتل عمدی 
در دادگاه جنایــی بــه قصــاص محکــوم شــد و 
حکــم قصــاص او در دیوانعالی کشــور نیز تأیید 
شــد. با گذشت 26 ســال از این پرونده سرانجام 
بابــک، ســحرگاه چهارشــنبه گذشــته در زنــدان 

رجایی‌شهر به دار مجازات آویخته شد.

پرداخت دیه، تاوان قتل شوهر
گــروه حــوادث/ مــردان ناشــناس بــا ورود بــه خانه 
پیشکســوت کشتی ایران 18 مدال طلا و برنز و بیش 
از 150 میلیــون تومــان وســایل بــاارزش خانه‌اش را 

سرقت کردند.
ابراهیــم جــوادی در گفت‌وگــو بــا خبرنــگار حوادث 
»ایــران« درباره جزئیات ایــن ماجرا عنوان کرد: من 
در جهان‌شــهر کــرج زندگی می‌کنــم و دو ماهی بود 
کــه به‌خاطر شــرایط قرنطینــه از خانه خارج نشــده 

اینکــه یکشــنبه  تــا  بــودم 
بــرای  مــرا  پســرم  شــب 
افطار و شــام به خانه‌اش 
هــم  مــن  کــرد.  دعــوت 
ســاعت 8 از خانــه خارج 
شــدم و ســاعت 12 وقتی 
به خانه برگشتم با به هم 
ریختگــی خانه و ســرقت 

مدال‌هــا و اموالــم مواجــه شــدم. ۱۸ مدال داشــتم 
کــه در میــان آنها مدال برنــز المپیــک و همین‌طور 
۴ مــدال طــای مســابقات جهانی و ۲ مــدال طلای 
بازی‌هــای آســیایی و چنــد تورنمنت معتبــر بود که 
ســارقان همــه آنها را بــه ســرقت برده‌انــد. البته به 
جــز مدال‌هایــم، تعــداد 4 تختــه فــرش دســتباف، 
ســماور عتیقه و یک سکه 5 پهلوی که بابت پاداش 
المپیک گرفته بودم را ســارقان بــا خود برده‌اند.وی 
در پاســخ به این ســؤال که آیا مدال‌هــا ارزش مادی 
دارد یــا خیر، گفت: به نظرم ســارقان فکر کردند که 
مدال‌های طلایم که وزنی معادل 2 کیلوگرم داشته 
واقعــاً از طلا ســاخته شــده در حالی کــه آنها ارزش 
مــادی ندارنــد و قابل فــروش نیســتند و تنهــا برای 

خودم با ارزشند.
این پیشکسوت کشتی خاطرنشان کرد: درهای خانه 
من مجهز به سیستم ضدسرقت هستند اما سارقان 
آن را از کار انداخته بودند. ضمن اینکه گاوصندوقی 
250 کیلویی هم داشــتم کــه تلاش کرده بودند آن را 
باز کنند که موفق نشــدند.وی در پایان گفت: پس از 
آنکه متوجه سرقت شــدم با پلیس تماس گرفتم و 
مأموران گزارش سرقت را مکتوب کردند و حالا هم 
در انتظار انگشــت‌نگاری هســتم تا شــاید سرنخی از 

سارقان به دست آید.

گروه حوادث/   مرد خشــمگین وقتی متوجه 
شد همســر ســابقش دوباره ازدواج کرده، در 

اقدامی هولناک مرد جوان را به قتل رساند.
به‌گزارش خبرنگار جنایــی »ایران«، یکی 
از روزهــای فروردیــن زن جوانــی هراســان با 
پلیس تماس گرفت و گفت: شوهر سابقم به 
خانــه من آمده و با همســر صیغه‌ایم درگیر 

شده‌اند می‌خواهد با چاقو او را بکشد.
به‌دنبــال ایــن تمــاس مأمــوران پلیــس 
بلافاصلــه راهــی خانــه مــورد نظر در شــرق 
تهران شــدند. مأموران به محض رسیدن به 
خانه ، مرد جوانــی را دیدند که با لباس‌های 
خونــی و چاقــو به‌دســت در حال فرار اســت. 

بنابراین وی را دستگیر کردند.
پس از دســتگیری شــهاب، مأموران وارد 
خانه شده و با جسد مردی جوان و همچنین 

پیکر خونین و نیمه جــان زن جوانی که چند 
متر دورتر افتاده بود رو‌به‌رو شدند.

مأمــوران بلافاصلــه زن جــوان به‌نام ثریا 
را به بیمارســتان منتقل کــرده و موضوع این 
درگیــری خونیــن را به بازپرس کشــیک قتل 
پایتخــت اعــام کردنــد. در تحقیقــات اولیه 
مشخص شد متهم، همسر ســابق ثریا بوده 
اســت. شــهاب در بازجویی‌ها به قتل همسر 
صیغه‌ای ثریا و زخمی کردن همسر سابقش 
اعتــراف کرد. به دســتور بازپرس شــفیعی از 
شــعبه پنجم دادســرای امور جنایــی تهران، 
مرد جــوان در اختیــار کارآگاهــان اداره دهم 
و  شــد  داده  قــرار  پایتخــت  آگاهــی  پلیــس 

بررسی‌ها در این خصوص ادامه دارد.
ëëگفت‌و‌گو با متهم

چرا ثریا را طلاق داده بودی؟

از 10 ســال قبل به خاطر اختلافات شدید 
از همســرم جــدا شــدم، امــا بچه‌هایم پیش 
مادرشــان بودنــد و مــن هر چند وقــت یکبار 
بــه دیدن آنها می‌رفتــم. روز حادثه هم مثل 
همیشــه بــرای دیــدن او رفتــه بودم کــه مرد 
جوانی در را باز کرد. تعجب کردم و پرسیدم 
کیســت؟ کــه ثریــا گفــت همســرم اســت. با 
شــنیدن این حــرف خیلــی عصبانی شــدم. 
تصور اینکه مرد غریبه‌ای بالای سر بچه‌هایم 

باشد برایم ناراحت‌کننده بود.
نمی‌دانســتی کــه همســرت ازدواج مجدد 

کرده است؟
نــه. اصلًا حرفــی به مــن نزده بــود. برای 

همین با دیدن مرد ناشناس شوکه شدم.
چه شد که او را به قتل رساندی؟

فقــط  بکشــم.  را  او  نمی‌خواســتم 

می‌خواســتم او را بترســانم تــا دســت از ســر 
همســرم بردارد و طلاقش دهد. باهم درگیر 
شدیم و دعوا به داخل خانه کشیده شد. یک 
دفعه چشــمم بــه چاقوی داخل آشــپزخانه 

افتــاد و آن را برداشــتم. واقعاً نمی‌خواســتم 
کســی را به قتل برسانم، از شدت عصبانیت 
به آنها حمله کردم. از اتفاقی که افتاده است 

خیلی پشیمانم.

مرد عصبانی شوهر همسر سابقش را کشت

بازداشت قلدران فضای مجازی
گــروه حــوادث / 2 نفــر از عامــان انتشــار کلیــپ و تصاویــر 
قدرت‌نمایی و کری‌خوانی در فضای مجازی توســط پلیس 

امنیت عمومی ناجا دستگیر شدند.
به‌گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران« ســردار علــی 
ذوالقدری رئیس پلیــس امنیت عمومی پایتخت در این 
باره گفت: چندی قبل فیلم‌هــا و تصاویری از رجزخوانی 
و تهدیــد تعــدادی از اراذل و اوبــاش منطقه شــهرری در 
فضای مجازی منتشــر شــد. این افراد با گذاشتن استوری 
در  تصویــری  کلیپ‌هــای  و  صوتــی  فایل‌هــای  انتشــار  و 

صــدد کری‌خوانــی و ابراز قــدرت و دعوت به دعــوا و نزاع 
دســته‌جمعی بودند، بنابراین بلافاصله بررسی موضوع 
در دســتور کار تیمــی از مأمــوران عملیــات پلیس امنیت 
عمومی قرار گرفت و تحقیقات اولیه نشــان از این داشت 
که با قدرت‌نمایی آنها تعدادی از هواخواهان و نوچه‌های 
این افراد نیز با ذوق‌زدگی به حمایت از این افراد پرداخته 
به نحوی که سبب ایجاد ناامنی و رعب و وحشت در بین 
اقشار عموم مردم شده‌اند.این مقام ارشد انتظامی افزود: 
در رصدهــای اطلاعاتی مأموران این پلیس نشــانی 2 نفر از 

عامــان اصلی این کری‌خوانی مجازی را در حوالی شــهرک 
شهید باقری در غرب تهران شناسایی و پس از هماهنگی با 
مقام قضایی هر دو متهم را دســتگیر کردند.این متهمان با 
خودرو پلاک جعلی باعث برهم زدن نظم عمومی و اخلال 

در منطقه می‌شدند. 
در بازرســی از محــل زندگــی آنها یک قبضه ســاح گرم، 
9 عدد فشــنگ سلاح شــکاری، 7 قبضه سلاح سرد، دستبند 
و ســایر ادوات نزاع خیابانی کشف شــد و متهمان برای سیر 

مراحل قضایی به دادسرا معرفی شدند.

قصاص؛ پایـان
 26 سال زندگی در زندان

سرقت 
مدال‌های قهرمانی 

پیشکسوت کشتی


